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  چكيده

 حسين«سخنراني منثور شاعرانه بر  »مقدمه«اين مقاله به تبيين وجوه هرمنوتيك 

 »مقدمه« ،اينجادر . پردازد ي شريعتي ميعل 19اره در مجموعه آثار شم »وارث آدم

يك اثر ادبي مستقل و نزديك به يك متن نمايشـي فـرض شـده كـه بـر اسـاس       

برانگيختن او بـه  عامل حامل آثار كاركردي در خواننده و  ،هاي آن لفهؤپيرنگ و م

هـاي   دلالـت بـر دغدغـه   از سوي ديگر وجه هرمنوتيك آن . اجتماعي است كنش

درك نقش تاريخي نويسـنده، فـارغ    وجودي نويسنده در باب انسان و سرنوشت و

است كه در مقـام يـك    »مقدمه«محور مركزي در  ،عاشورا. اثربخشي دارد ةاز جنب

نوشـتار بـا تبيـين    . اثربخشـي و تـأويلي اسـت    ةنمايش تراژيك حامل هر دو جنب

ابد كه ي ي به اين نتيجه دست ميلفيقتمدعاي خود بر اساس يك چارچوب نظري 

از لحاظ روش و محتوا هم در ذيل كويريات و هم در شـمار اسـلاميات و    »مقدمه«

   .گيرد و از اين منظر واجد كاركردهاي يك متن ادبي است اجتماعيات قرار مي
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   همقدم

 خورشـيدي  1350 ةدههاي  سالروشنفكران ديني ايران در تحولات اجتماعي و سياسي 

سـحابي، پيمـان و    اللهطالقاني، بهشتي، شريعتي، مطهـري، يـدا   .اند داشته ييسزابنقش 

 هـا و  با آثار مكتـوب و سـخنراني   »شريعتيدكتر «در اين ميان . اند بازرگان از اين جمله

در ايـن راه بـه زنـدان افتـاد و بـا       .ودهاي اجتماعي پيشتاز ب فعاليت ونثر شاعرانه خود 

 :او به تصريح خودش از جهت غايت دو دسـته آثـار دارد  . مشكلات متعددي مواجه شد

از . مي كرده استلق كه براي خودشدسته  يكي آنها كه براي ديگران نوشته و دوم آن

محتـوايي آثـار او بـه اسـلاميات، اجتماعيـات و       بنـدي  دسـته با عنايت به  ،سوي ديگر

دوم بـه   ةنخست يعني اسلاميات و اجتماعيات براي ديگران و دست ةويريات، دو دستك

  . ستا نوعي حديث نفس او

دهد كه هدف آنها عمـدتاً تأثيرگـذاري    نخست نشان مي ةعناوين و محتواي آثار دست

سـبك، سـاختار و زبـان    . استبر مخاطب جهت برانگيختن مشاركت اجتماعي در جامعه 

دوم رازآلـود،   ةدسـت . هاي آموزشي، كاركردي و اعتقادي قـوي دارد  لالتاين دسته آثار، د

و ظاهراً پراكنـده و بـدون   هستند شعرگونه  و وار بالاي ابهام، داستان ةنمادين، داراي درج

هـاي شخصـي و    دغدغه و اين دسته عمدتاً حامل بيان دردهاي وجودي. نمايند برنامه مي

  . شوند نمي به جامعة ايران منحصر ند وشمول جهانانساني است كه عام و 

سياسـي، عامليـت و    ةتوان در گسترش مباحث انتقادي، انديش ـ مي ،اول آثار ةاز دست

شناسـي،   تواند در گسترش مباحث هستي دوم آثار مي ةدست. مشاركت اجتماعي بهره برد

اين مقاله در پـي آن اسـت تـا نشـان     . هويت، خود و مسئوليت انساني نقش داشته باشد

 ـ »مقدمه« د چگونهده خـاص در ميـان آثـار     ييـك اثـر ادبـي مسـتقل و مـورد      ةبه مثاب

يعنـي اثرگـذاري بـر مخاطـب در جهـت عمـل       (واجـد هـر دو بعـد كـاركردي      ،شريعتي

انسـاني شـخص    شـمول  جهـان هاي عام و  بيان دردها و دغدغه(و بعد وجودي ) اجتماعي

بـراي نيـل بـه ايـن هـدف و      . اسـت ) ختي و فلسـفي او شنا هستيهاي  نويسنده و ديدگاه

دو بعد اثر، اتخاذ يـك چـارچوب نظـري كـه بتوانـد بـه صـورت        هر به  زمانمهپرداخت 

  . ن كند الزامي استيتركيبي هر دو وجه را تبي
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تخصصـي او   ةاما رشت .فكر و مصلحي اجتماعي استروشن ،نخست ةشريعتي در درج

در راديو مشـهد و  (ليت ادبي هاي عملي در نويسندگي، فعا يعني ادبيات فارسي، ممارست

ملي و نيز آشنايي با آثـار نويسـندگان بـزرگ     ةو در جنبش دانشجويي و جبه) مطبوعات

در  ،قرن مانند كامو، كافكا، سارتر، ژيد، كوكتي، يونسكو و نيز شعر كلاسيك و نو فارسـي 

و  يركـو ، هبـوط ، هاي تنهايي وگو گفت. عمل او را به تمرين نويسندگي ادبي نيز سوق داد

هـاي ادبـي، شـعر، نمـايش و      در ذيل ژانر ادبي داستان كوتاه، داستان بلند، قطعـه  نيايش

  . گنجند تراژدي مي

بعـد  از ( كـار  از عناصـر اصـلي   او سرشـار  ويرياتكدر نثر شاعرانه خود بويژه شريعتي 

 فكـري شـريعتي و  فعاليت روشن ةاما زمين. استمثل پيرنگ، تخيل يا صنايع ادبي ) ادبي

باعـث   ،شصـت و هفتـاد مـيلادي    ةفكـري فرانسـه در دو ده ـ  آشنايي او با روشـن  ويژه به

 ،بعدتر اشاره خواهد شـد كـه چـرا در قـرن بيسـتم     . برجسته شدن تراژدي در آثار او شد

روايت تراژيـك  . تسري يافتنيز هاي ديگر  تراژدي به يك اثر ادبي محدود نشده، به حوزه

  . متأثر از همين تغيير است ،شريعتي از عاشوراي امام حسين

برخي وضعيت دوگانه دارند؛ يعنـي در عـين داشـتن سـاختار      ،در ميان آثار شريعتي اما

از ايـن   »حسـين وارث آدم « ةدروني هم دارند كـه مقدم ـ  ابعاد وجودي و ،كاركردي علمي و

بـا هفـت بخـش    مجموعـه آثـار   از  نـوزده  ةشمار ،حسين وارث آدمكتاب . نظر اهميت دارد

ر د 1350و  1349هـاي   سالهايي است كه در  ي و يك ضميمه است كه متن سخنرانياصل

بخـش   ،در ايـن كتـاب  . اند تر در اين قالب گرد آمده ارشاد ايراد شده و بعد ةمشهد و حسيني

مقدمه يك اثـر  . دو قسمت مجزا و متفاوت دارد؛ يك مقدمه و يك متن ،»حسين وارث آدم«

، »مـتن «. اس با متن و مركب از نه بند و فـراز جداگانـه اسـت   يقدر ولي طولاني  ،ادبي كوتاه

بـه آن افـزوده    هاي مفصـلي اسـت كـه بعـداً     يك سخنراني به همراه پاورقيصورت مكتوب 

  . ند و قابل تحليل و تبيين جداگانهاز هم مستقل كاملاًقسمت  اين دو. اند شده

 ـ  و د 1349ال در شب عاشوراي س »مقدمه« ه و در شـهر مشـهد   ر انـزواي فـردي در خان

ارشـاد بـراي    ةر حسـيني د 1350ال ، در شب عاشوراي س ـ»متن«مكتوب شده، در حالي كه 

در حكم يـك   »مقدمه«به بررسي است شده محدود  حاضر ةمقال. شنوندگان ايراد شده است

كـه متضـمن عناصـر     ،متن ادبي مستقل و تا حدودي نزديـك بـه نـوعي نمـايش تراژيـك     
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ه فراز ادبـي ابتـداي   نُ ،»مقدمه«در اين نوشتار منظور از . استيك كاركردي و عناصر هرمنوت

 ،عاشورا در ظاهر نوشتار و در بعـد معنـايي آن   ،در اين متن. است »حسين وارث آدم«بخش 

  . شود كه در آغاز هر فراز متن، در قالب عبارتي كوتاه تكرار مياست محور اصلي 

به اين  ؛است تر مهمآن از اصل  ةماز آن دست آثاري است كه مقد »حسين وارث آدم«

كوتاه است، ثانياً ادامة يكي از بندها و فرازهاي  »حسين وارث آدم« كل متن اولاً دليل كه

مقدمه است و سوم اينكه به قصد بيروني و تأثيرگذاري بـر مخاطـب در قالـب سـخنراني     

خاطبـان فـراهم   وجه هرمنوتيكي مقدمه را ندارد و تنها براي م ،اين متن. ايراد شده است

بيشتر بيان فلسفة تاريخ انبيا به صورت ديالكتيـك و   »حسين وارث آدم« متن. شده است

در طـرف حـق كـه    . اسـت  شده تضاد و دوگانگي حق و باطل است كه از قرآن وام گرفته

زر  ةگان ـ ي سهها قدرت ،طرف باطل دگان قرار دارند واامامان و آز توحيد است، پيامبران و

  .كنند فرق مياين تضاد تاريخي مصاديق  ةدر هر دور. ر هستندتزوي زور و و

محتوي اطلاعات تاريخي، مذهبي، اجتماعي  هيك بست »حسين وارث آدم« كتاب متن

 ايـن . افـزوده اسـت  بـه آن   بعداً را هاي زيادي پاورقي كه نويسنده، با تحليل انقلابي است

طـي تـاريخ انبيـا بـه      تلف وپس از گذر از مراحل مخ ،باطل جريان پيوسته جنگ حق و

است كـه بـه خـاطر حاكميـت      )ع(امام حسين ،قهرمان اين جريان تاريخي. رسد كربلا مي

موضـوع بيـداري    ،در تاريخ )ع(تنهايي امام حسين. ماند جهل مردم تنها مي سياسي زور و

. باشـد  هاي مشاركت در سرنوشت مـي  قيام عاشورا از ضرورت ياست و احيا ها ملتامروز 

  . صورتي گسترده متأثر از عاشورا بودند به 1357سال ايران در جنبش اجتماعي  مردم

اسـت كـه بـراي     »مقدمه«وجوه كاركردي و معرفتي  ننشان داد ،هدف از اين بررسي 

عناصـر كـاركردي   . شـود  نيل بدان از يك چارچوب نظري تركيبي و دوگانه اسـتفاده مـي  

 »گـادامر «فلسـفي   -ادبـي  ةنوتيك بـا نظري ـ و عناصر هرم »ارسطو«پيرنگ  ةمقدمه با نظري

هم در شمار كويريـات   »مقدمه«شود كه  مي روشندر نهايت  ،با اين روش. دشو تبيين مي

  . گانه استهايي سه گيرد و واجد ويژگي و هم اسلاميات و اجتماعيات قرار مي
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  چارچوب نظري 

ر بـاب تـراژدي و   به طور كلي ذيل نظرية ادبـي ارسـطو د   ،چارچوب نظري اين مقاله

و ) قرائـت مـك لـيش   (گيرد كه با دو روايـت كـاركردي    متمركز بر عنصر پيرنگ قرار مي

اي تركيبـي آن اسـت كـه     علت انتخـاب نظريـه  . شود مي ارائه) گادامر(روايت هرمنوتيك 

  . توان يكي را به ديگري فروكاست نمي ويلي است وأمتضمن عناصر كاركردي و ت »مقدمه«

نويسـندة  . دو ديـدگاه متفـاوت بـه ادب و هنـر بودنـد      گذار بنيان ،طوافلاطون و ارس 

باور داشت كه هر شناختي اعـم از فلسـفه، هنـر و شـعر بايـد بـه سـودمندي و         »قوانين«

 ةمثالي يا مدينكاربردي در تعليم و تربيت و رشد بشر در جهت تحقق بخشيدن به جهان

آنهـا  . گيرند ت اخلاق و فلسفه قرار ميشعر و هنر در خدم ،در اين حالت. فاضله بيانجامد

پرورش قواي روح كه هدف جمهوري و  برايباشند و بايد جنبة آموزشي و تربيتي داشته 

از ايـن   .)24 :1387 ،اسـكيلاس (بـه كـار رونـد     ،مشي جامعه و دولت استكنندة خط تعيين

  . نفسه ندارند شعر و هنر اصالتي في ،نظر

طون، ارسطو در چارچوب كلي نگـرش فلسـفي خـود و    در برابر ديدگاه كاربردي افلا 

 يآرا. به شعر نگاهي كـاركردي داشـت  ) يعني از حيث روش(شناسي  متأثر از نوع زيست

هـاي پسـين قـرار     پـردازي ادبـي در سـده    آمده و مبناي نظريه »بوطيقا«كتاب  ارسطو در

بنـدي   يـن تقسـيم  ا. او انواع ادبي را به تراژدي، كمدي و حماسه تقسيم كرد. گرفته است

در . مبنايي فلسفي دارد، بر دو عنصر اصلي محاكات و پالايش استوار است كهاينعلاوه بر 

تراژدي «. تراژدي به عنوان يك نوع ادبي اصيل در اين كتاب تحليل شده است ،اين ميان

يك از عناصر آن به  كنشي كامل و جدي و باعظمت است، در قالب كلامي آراسته كه هر

شـود و توسـط اشـخاص در     نامه به كار گرفته مي هاي مختلف نمايش در بخش طور مجزا

آيـد و از طريـق تـرس و شـفقت بـه       مـي و نه به وسيلة روايت بـه نمـايش در  حال عمل 

   .)57 :همان( »شود عواطف منجر مي »كاتارسيس«

تقليـد در اينجـا نـه از    تقليـد اسـتوارند و    هنرها و نيز شـعر همـه بـر    ،از نظر ارسطو

و  يـك در شـيوه، ابـزار    اما هر ؛)2003گراند، : ك.ر( اص، بلكه از اعمال و زندگاني استاشخ

 سـبك و زبـان   ،رنگ و شـعر  ،تقليد صدا و ريتم است و نقاشي ،موسيقي. هدف متفاوتند
   .)173: 2003بكتير، (
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شناسي است و به معناي اين است كه بـه   محور بحث زيبايي ،بوطيقاتقليد در  مفهوم

هايي را در ذهن به تصور درآوريـم كـه مـا را بـه پيونـد دادن       انديشه ،ش هنريمدد نماي

ايـن   .)26 :1386 ،لـيش مك (هاي پيشينمان رهنمون شود  مده با تجربهآآنچه به نمايش در

پيونـد   ،با مفهوم مهم ديگر يعنـي كاتارسـيس   ودر تماشاگر است  دگرگونياساس  ،تغيير

هـم   »فرونسـيس «البته در كنار كاتارسيس، . هيمد خورد كه در قسمت بعد توضيح مي مي

انسـاني يعنـي    كـاملاً فرونسيس يك آگاهي عملي است كـه بـر امـري    . استمورد توجه 

توانـد   فرونسـيس مـي  . كند ها و احتمالاتي كه در اختيار انسان قرار دارد دلالت مي امكان

 ةژدي و يا خواننـد بدين نحو كه تماشاگر ترا ؛در امر سياست و شهروندي به كار آيد يحت

هاي زندگي قهرمانان و نتايج مترتب بر آنها به نحو عملي و نـه   آن در عمل به ناكاركردي

كنـد و   دانشي را توليد مي ،تراژدي از اين منظر .يابد برد و آمادگي تغيير مي نظري پي مي

  .)48 :2009باركر، ( گذارد كه از عهدة فلسفه بيرون است در اختيار شهروندان مي

اصـول ارگانيـك كـه     ةپاي ـ كند و هنر بر طبيعت بر پاية اصول دروني خود حركت مي

البتـه  . منظـر، موسـيقي و انديشـه    ،پيرنگ، شخصيت، سبك: همؤلفاز شش مركب است 

پيرنگ عنصـر   ،ولي در امر محاكات ،حضور و پيوند همه اين عناصر در تراژدي مهم است

  . روايت شريعتي از قيام عاشوراستپيرنگ مبناي در اين مقاله نيز . اصلي است

آورد و آن را  بر بوم نقاشي در نظر مـي  همان كه نقاش ؛يك طرح ذهني است 1پيرنگ

آرايش داستان و چگونگي شكل  ةنحو ،پيرنگ. دهد آميزي قرار مي مبنا و قالب كار و رنگ

اردن كنش جدي انسـاني كـه هـم    ذدادن به آن است؛ چارچوبي معين براي به نمايش گ

 ،ها ها و نقض تصديق. نامه است روح نمايش ،پيرنگ. شود امل شكست و هم پيروزي ميش

دهنـدة   آنها خود تشـكيل . گذارند آنها بر ما اثر مي ةابزارهايي هستند كه تراژدي به واسط

   .)5: 2008تيمر، ( پيرنگ هم هستند

در . نـد ك در بازخوردي است كه در مخاطب ايجاد مـي  ،تفاوت عمدة پيرنگ با داستان

ي حقيقـت  وجـو  جستمعلولي و استدلال و و صدد كشف روابط علت خواننده در ،پيرنگ

پيرنـگ   .)1386، زاده خليـل : ك.ر(توجه دارد اما در داستان خواننده فقط به توالي آن  ،است

 ،پيرنـگ . دارددلالـت  ) جـونز (و يا پرداخت وقايع ) ارسطو( وقايع بندي ترتيببر تنظيم و 

                                                 
1. Plot  
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ها و قدرت ذهني نويسنده است كه بر محور محاكـات شـكل    و تكنيك ها مهارتمجموعه 

كند و به صورتي  دهي مجدد ميموضوعي را از طبيعت يا تاريخ گرفته و سازمان ؛گيرد مي

تصـويربرداري و دگرگـوني    زمانهم ،محاكات. كند ه ميئمدبرانه به خواننده يا تماشاگر ارا

. نبوده و مدلي هم در دسترس نداشته اسـت پردازد كه  نويسنده به خلق چيزي مي. است

به تنظيم و آرايش آنها در جهت اهـداف خـود و    ،مصالح تاريخي او در گلاويزي با مواد و

نـوعي قالـب و    ،پيرنـگ . نيـاز دارد  انـد  بالاتر از سطحي كه در واقعيـت تـاريخي رخ داده  

چيزهـايي دارد  واقعيـت   ،از نظر ارسـطو . آيد طراحي اوليه است كه به كمك نويسنده مي

نويسـنده بـا ظرافـت و     ها توسـط  اما اگر همين واقعيت ،دهد كه ما را تحت تأثير قرار مي

   .)175: 2003بكتير، ( اين جوهر پيرنگ است. شويم د، بيشتر متأثر ميدقت عرضه شو

ي ذهنـي و  هـا  مهـارت ژدي با اتر ةنويسند. ابزاري و عملي است ،عد ديگر كاتارسيسب

خـود را مخاطـب واقعـي و     ،كنـد كـه تماشـاگر در آن    ايي ايجاد ميفض ،تكنيكي خويش

لـذت در گـام   . شـود  اين كار از لذت خواندن حاصل مي. پندارد متن تراژدي مي ةواسط بي

اخلاقـي يـا تحكـيم     يحاصـل ارتقـا   ،لذت مد نظر ارسطو. مادي و حسي دارد ةجنب ،اول

واننده در شرايطي مشـابه بـا   خ. بلكه ناشي از درگيري در ماجراست ،قواعد شرعي نيست

از طريـق  . نمايش قرار دارد و متعلق به يك موقعيت اجتماعي و گذشـتة تـاريخي اسـت   

را اعتبـار و اهميـت    حركـت و اقـدام او   ،پنـداري  احساس نزديكي بـا قهرمـان و همـذات   

نسبي اسـت   ،اين تغيير .)27: 1386ليش، مك (شود  بخشد و براي ايجاد تغيير آماده مي مي

بـه تعبيـر   . سندگي پديدآور اسـت يهاي نو و توانمندي ها مهارتكامل وابسته به  طور بهو 

هرچه نويسندة تراژدي بتواند محاكات خود را از واقعيت به نفس واقعيـت نزديـك    ،ديگر

دهـي و خلـق   سـازمان  ةاين امر در واقـع بـه درج ـ  . كند كند، بيشتر در مخاطب نفوذ مي

توفيـق نويسـنده در گـزينش و     .)174: 2003بكتيـر،  ( مجدد واقعيت در متن بسـتگي دارد 

   .)23: همان(شود  ميدرست چيزي است كه به مخاطبان نشان داده  ،بيان

كاتارسيس ابزاري، امكـان همانندسـازي در مخاطـب اسـت كـه در تقليـد        عد ديگرب

يـد  پدبراي خواننده هايي  ها و تداعي متن تراژدي و نمايش، انديشه. وجود دارد) محاكات(

مشابه در زمانـة  اي  آورد كه از طريق آن امكان پيوند او و تاريخ و دست زدن به تجربه مي
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و او نمايش را شود  ميابتكار عمل از مخاطب سلب  ،در كاتارسيس. شود كنوني فراهم مي

   .پندارد و اين اوج همانندسازي است واقعي مي

بعـد عملـي و معرفتـي     شـود، دو  ف تراژدي محسوب مياهدامفهوم پالايش كه جزء  

. ندهسـت ي يعني اثربخشي بر مخاطب و ايجاد تغييـر  لدو در خدمت هدف اص دارد كه هر

با توجه به جنبة هرمنوتيك تـراژدي   ،اخلاق ارسطو و گادامر ةبا تحليل فلسف »اسكيلاس«

اسكيلاس، (با اخلاقيات است  ،بيشترين ارتباط بوطيقا. به تحليل كاتارسيس پرداخته است

كند تا ادبيات را از اتهامي كه  طرح مي »تئوريا«فرونسيس را در مقابل  ،ارسطو .)53: 1387

شـمرد كـه بـراي     سقراط ادبيات را نوعي تسخير و الهام مي. تبرئه كند ،سقراط وارد كرد

 ،عقلانيت تنها در تئوريا نيست ،ارسطواما به نظر . زندگي عقلاني در مدينه خطرناك است

تـوان از   رود و بـا آن مـي   عملي است كه در جهان اجتماعي به كار مي خرد ،بلكه فرونسيس

   .)54: همان(موقعيت خود ارزيابي واقعي داشت و از تجارب پيشين بهره گرفت 

اما تراژدي يك بعد معرفتي اصيل هم دارد كه گادامر از آن در هرمنوتيـك خـود بهـره    

جودمان درگيـر كنـد تـا بـه فهمـي از      جوانب هستي و و اتواند ما را ب تراژدي مي. برده است

 ي پيچيـده و فراينـد در  كه از اثـر ادبـي و  به دليل آن ،اين معرفت. ل آييمئجهان نا خويش و

 ،براي درك مـراد گـادامر  . يد، آثار ماندگاري داردآ دست ميه غير مستقيم و غير استدلالي ب

از موضوع سـعادت   ،»وملوكي«او در . به تعبير اسكيلاس بايد از اخلاقيات ارسطو كمك گرفت

نـه   نفسه و يعني غايتي في. شكوفايي است سعادت واقعي همان شادكامي و. گويد سخن مي

ي ايـن  وجو جست. شود به خاطر هدفي بيروني؛ زندگي والايي كه وقف حقيقت يا تئوريا مي

فرونسـيس  . فرونسيس تخنه و :نوع است دو بر تئوريا. هيچ هدفي وراي خود ندارد ،حقيقت

 »انجـام دادن «فهـم   ،در تـراژدي . رود فت عملي است كه در جهان اجتماعي به كار مـي معر

 آثـار  .)62: 1389وانسهايمر، (است و غرقه شدن در جريان وقايع  »متحمل شدن«نيست، بلكه 

ايـن   »وانسـهايمر «از نظر . عاطفي نيست، بلكه بصيرت و آگاهي نيز هست صرفاًاين وضعيت 

   .افتد است كه در نمايش تراژيك اتفاق مي اي مشاركت عملي ،آگاهي

رود و با كل  روايت تراژيك در قالب هرمنوتيك گادامر به فراسوي آگاهي دكارتي مي 

واقعـة   ،در اين نوع هرمنوتيك فلسـفي . كند عواطف، عمل و وجود انسان پيوند برقرار مي
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واقـع حادثـه    در جويد و گر در آن مشاركت مي ازي است كه تأويلبتأويل متن سنت يك 

   .)33 :1389وانسهايمر، (كند  بازيگر به مسئله تعلق پيدا مي. كند را بازي مي

گـذرد و   كاركردي درمي ةفهم فهم است كه از جنب ،هرمنوتيك گادامر ،از سوي ديگر

تـاريخي   ةگر تاريخ بـا ابعـاد مختلـف واقع ـ    تأويل. گردد گر واقعه نيز مي عطوف به تأويلم

برقـرار شـدن    ،حاصل اين مشاركت در حادثه. كند را از نو تجربه ميآن  شود و مواجه مي

ناپـذير اسـت و بـا شـروع      اين مشاركت در واقع اجتناب. پلي ميان نويسنده و واقعه است

از  گـر تـاريخ   گـردد كـه تأويـل    ميتأويل به اين باز غير دكارتي بودن. دهد تأويل روي مي

جنبـة   ،در اينجا. زمايدآ تقديري ماجرا را ميهاي  جنبه شود و عقل رها مي ةاختيار و سلط

 هـا و  ويژگي ،وضع تراژيك پديدآمده. )59 :همان( آميزد هم ميتقدير در مشترك تراژدي و

دهد كه فرصتي چـون   روايت تراژيك به ما هشدار مي. هاي خاص خود را دارد محدوديت

ي قـرار دارد كـه   داند كـه در مـوقعيت   راوي تراژيك مي. اي نداريم يك محقق علمي حرفه

. چـابكي هـم برخـوردار باشـد     در ضمن بايد از مهـارت و  و استدركي عميق از آن لازم 

او بايـد در  . فكر كند كه چه چيزهايي در اختيـار دارد  عميقاً فرصتي نيست كه بنشيند و

   .)55: 1387اسكيلاس، (جا عمل كند 

 

  پژوهش ةپيشين

هـاي زيـادي    پـژوهش  ،دي در فرنـگ تـراژ نظرية در باب تحليل متون ادبي بر اساس 

ي يونان ها تراژدييكي بررسي  :توان در سه حوزه قرار داد را مي آثاراين . انجام شده است

 ةي دورهـا  تراژديدوم  ؛شوند هاي جديد ادبي تحليل تراژيك مي باستان است كه در قالب

تحليـل  در ايـران  . دوم قـرن بيسـتم   ةسـوم آثـار نيم ـ   ؛رنسانس مانند شكسـپير و مـارلو  

انجام شده اما دربارة شريعتي اين نخستين دربارة صادق هدايت تراژيك  -شناختي جامعه

  : كنيم اشاره مي ها نمونه از پژوهشدر اين قسمت به چهار . كار است

را از ديـدگاه چهـار    »آنتيگونـه «تـراژدي   ،در اين اثرنويسنده  :تراژدي و شهروندي .1

ترس و رنج محـور   ،در آنتيگونه. كند ولز بررسي ميفيلسوف يعني ارسطو، هگل بارت و را

 ـ ةاساس نظري ارسطو بر. حركت و كنش است خصـوص فرونسـيس   ه محاكات خويش و ب

كنـد، تنهـا    يـك مـي  ژكه معرفتي غير از اپيستمه است، معتقد است كه آنچـه درام را ترا 
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ه شـدن  گستردگي آن به حدي كه ترس و رنج را در برگيرد نيست، بلكه نحوة برانگيخت ـ

   .)52: 2009باركر، ( احساسات و عواطف مخاطب است

كـه نـوع   بلنيسـت،   1زا نـوعي از رمـان رنـج    صرفاًبه همين دليل تراژدي براي ارسطو 

در واقـع بـه شـنونده و     تراژيـك مـتن  . مستقل ادبي است و ساختار خـاص خـود را دارد  

اوت آن با اپيسـتمه  تف ةدهد و اين نقط خود امكان تجربة فردي مخصوصي را مي ةخوانند

فرونسيس كه آگاهي عملي است، برآمده از تجربـه و شـريك شـدن در سرنوشـت     . است

هـا و   ولـي فرونسـيس امكـان    ،اپيستمه يك معرفت عقلاني و ضروري است. تراژدي است

  . )54: همان( گيرد هاي مخاطب را در بر مي قابليت

هگل بر اساس . دارد تأكيد عقلاني مدرن ةبر وجه سوژ »هگل«در كنار تحليل ارسطو، 

به ظهور  تراژيكيعني عقلانيت تاريخي، معتقد است كه وضع  محور دستگاه فلسفي خود

عقلانيـت و بازگردانـدن آن بـه     يدلالت دارد و تكاپوي فلسفي براي احيـا  2گري ناعقلاني

عدالت و خرد است و بايـد بتوانـد    ياحيا ،نقش فلسفه. عمل زندگي ضرورت دارد ةصحن

  .)67-66: همان( آمد فائقتوان بر وضع تراژيك  دهد كه مي نشان

ي و عمـدتاً جمعـي در قـرن    يهـاي اسـتثنا   تراژدي را در آزمون مـرگ  ،»آدريان پول«. 2

سازي خشـونت و بـزرگ كـردن مصـيبت و      گيرد و كاركرد آن را برجسته كار مي  هتم ببيس

و حوادث واقعـي و  ) د شكسپيرمانن(كوشد ميان تراژدي باستان و مدرن  داند و مي سوگ مي

مسائلي نظير نياز تاريخي و سياسـي   پول .)10: 1389پول، (ادبيات داستاني پيوند برقرار كند 

  . استنيازهاي ادبي متفاوت  باكه چگونه  دهد يمو نشان  كند به تراژدي را بررسي مي

 بـه  ،ي تراژدي در آثار ادبـي پـس از قـرن هفـدهم    وجو جستكوشد به جاي  پول مي

از جهان سـكولار غـرب    ويژه بهشرايط اجتماعي و فرهنگي تراژيك در مدرنيته بپردازد و 

ايـن فضـاي مـدرن    . كه بازتوليدكنندة خشونت و خطرات و تهديدات است، پرده بـردارد 

بنـابراين تـراژدي   . شـده اسـت   منتقـل تراژدي از ادبيات به شعر، موسيقي، اپـرا و رقـص   

. بلكه ساختار معرفت انسان جديد تراژيك شـده اسـت   شود، نمي ادبيت ةمحدود به مسئل

هـا،   رنـج مـثلاً   ،اوج تراژدي و مسائل كانوني آن در ژانرهاي جديد حفظ شده ،از نظر پول

                                                 
1. suffering  

2. irrationality  
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ايـن نيازهـاي روحـي بشـر     . دشـو  ته در زمان امروز بازتوليد ميگذش هاي ها و مصيبت غم

از قرن  ويژه به ،ر جهان مدرند .)61 :1389پول، (كند  است كه تراژدي را همچنان احيا مي

ت فلسـفي در بـاب تـراژدي باعـث شـد كـه ماهيـت        تأملا ،نوزدهم تا ظهور انديشة هگل

كشـمكش   ةدهنـد  هاي هگل را بازتـاب  انديشه »اليوت«. تراژيك زندگي مدرن كشف شود

كنـد و   و رو مـي  كلي زيره مفهوم تراژدي را ب ،اما هگل. داند دروني زندگي بشر جديد مي

داند كه روح در هبوط بـه دنيـا متحمـل     هايي مي راهي براي نشان دادن كشمكش آن را

   .)95 :همان(شود  مي

و  بارت »مؤلفمرگ «روش هرمنوتيك فلسفي را با بحثي در باب نظرية  ،اسكيلاس. 3

ها و متون ادبـي در   نامه نمايشدر مورد برخي  ،انجامد ، كه به برجسته شدن متن ميفوكو

فلسفة هرمنوتيك  ،مبناي او. نددب به كار مي »فلسفه و ادبيات«رآمدي بر دفصلي از كتاب 

سـاختار نهـاد   ( به معنـاي اقتـدار و پيـروزي نظـام زبـاني      لزوماً مؤلفمرگ . گادامر است

هم در درون اثر و هم ميـان مـتن    ها انسانمجال يافتن روابط ضمناً نيست، بلكه ) ادبيات

   .)135: 1387يلاس، اسك( ستهم ه گر و خواننده و تأويل

در پـي ايضـاح تـأثير شـرايط اجتمـاعي و       ،اسكيلاس با كاربست هرمنوتيـك گـادامر  

جـوزف   »در قلـب تـاريكي  «شكسـپير و   »توفان« وي .استتاريخي در تأويل يك اثر ادبي 

در شـرايط اجتمـاعي و   كه  ،در اين زمينه بررسي و از اجراهاي مهم و متعدد آنرا  كنراد

كـه كارگردانـان و   دهـد   و نشان ميكند  متفاوتي صورت گرفته، ياد ميسياسي و تاريخي 

اسكيلاس به تـأثير ايـن شـرايط در خـوانش و     . اند ي مختلفي داشتهها روايتگران  تأويل

كنيم و زباني كه ما از مفـاهيم   كند؛ فرهنگي كه ما در آن زندگي مي تأويل متن اشاره مي

. تفسـير ادبـي نقشـي ايفـا خواهنـد كـرد       نـد فرايهمگـي در   ،گيريم و مقولاتش بهره مي

د نيـز  در نـزد خواننـده اهميـت بيشـتري دار    هايي كه  همچنين نقش آن دسته از دغدغه

  .)163: همان(خواهد بود  اهميتحائز 

 يدانشـگاهي و  ةكه رسال در كتاب خود رضا جاويد :تاريخ و تراژدي، صادق هدايت. 4

اي كـه در تحليـل فرهنـگ و تـاريخ      اسـطوره هاي مسلط  كوشد در برابر ديدگاه ست، ميا

سرنوشت خـود   ،هدايت. استفاده كند تراژيك -شناختي از تحليل جامعه ،ايران رايج است

بـر مـدار    جاويدتحليل . را در آثارش رقم زد و اين اوج وضعيت تراژيك رمان ايراني است
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ايراني  ةروابط سوژ گيرد و شكل مي خانه قهوهدو نهاد زورخانه و  خصوص  بهتاريخ ايران و 

ايرانـي در نهايـت در بـرزخ     ةسـوژ . دكن مدرنيته تحليل مي ةرا در اين دو نهاد و در زمين

د، به خودكشي و نفي خـود  شو وران جديد همچنان بازتوليد مياي كه در د روابط اسطوره

در متـون داسـتاني   «. گـردد  رسد و به مدلولي براي واقعيت تراژيك ايراني تبديل مـي  مي

شود كـه در   پاره و تراژيك فرهنگ ايران معاصر بازنمايي ميجهان متناقض، چند ،يتهدا

هـاي برتـر و    از چنگـال سـوژه   ،خـود  مـي يداوخيزهـاي   ها و جست آن سوژه با پيچيدگي

  . و فرجام كار فروپاشي فرد است) 28: 1388جاويد، ( »گريزد هژمون مي

  

  هاي روايت تراژيك و زمينه »شريعتي«

مبارزات ضد استعماري در كشورهاي جهـان سـوم بـالا     ،جنگ جهاني دوم پس از پايان

فكـران  هاي جنبش استعمارستيزي بـود و روشـن   يكي از كانون ،پاريس در اين دوره. گرفت

عزيمت شريعتي بـه پـاريس و تحصـيل در    . كردند زيادي از جهان سوم در آنجا فعاليت مي

ان هم شرايطي مشابه كشـورهاي جهـان سـوم    اير ةكه جامعاتفاق افتاد اي  در دوره ،سوربن

فكري در اوج تـاريخ خـود بـود و فيلسـوفان و نويسـندگان و      روشن ،در شهر پاريس. داشت

. و فكـري چـپ و راسـت قـرار داشـتند      ايدئولوژيكي سياسي، ها جريانهنرمندان در متن 

يـك  در فهـم او از وضـعيت تراژ   ،دوگانگي وضعيت شريعتي از حيث تعلق وجودي و فكـري 

 ويژه بهو  »عثمان مولود«، »امه سزر«هاي  او با انديشه. جهان معاصر و كشور خود تأثير داشت

فكران جهـان سـوم كـه همـين     ي شريعتي با روشنفكر همارتباط و . آشنايي داشت »فانون«

فكـران مهـم   روشن ،كه اشاره شدچنان. مؤثر بودكردند، در اين درك  دوگانگي را تجربه مي

  . هاي شريعتي تأثيرگذار بودند بر انديشه... ر كامو، سارتر، ژيد وفرانسه نظي

فكـري و   تأمـل كه از هگل به اين سو در دستور كار  ،اما سرشت تراژيك جهان امروز 

پنجاه و شصت مـيلادي   هاي هفلسفي آلمان و فرانسه قرار گرفته بود، در فضاي فكري ده

بـه   ،تـراژدي  ويـژه  بهته از نظر آثار ادبي و گران مدرني تحليل. مورد توجه واقع شد مجدداً

؛ نگاه ادبي نداشتند صرفاًبه تراژدي  ،تراژيك شدن زندگي امروز نظر كرده و بدين ترتيب

مدرنيتـه  . ديدند كه برآمده از تحولات جامعه بود بلكه نياز به آن را يك واقعيت عيني مي

ان تراژيك به جـاي سـاختار   فداكارانه و قرباني شدة انس هيئتجايگزين شدن  ،به نحوي
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نيروهاي درونـي انسـان را    ،اين وضعيت. شدة جهان سقراطي و مسيحي است  اي اسطوره

اشاره بـه وضـع    »مرگ خدا«و  »نيچه«انديشة تراژيك . دچار گسست و جدايي كرده است

   .)2: 2005كيلپاتريك، ( انسان اروپايي استبار  فاجعه

كساني است كه به صورت اساسي و جـدي   ودمعدهگل در ميان انديشمندان غرب از 

 »شناسـي روح  پديدار«در كتاب بر اين مسئله بيشترين تمركز او . پرداخته است ديبه تراژ

. دارد سـوفوكل  »آنتيگونـه «ي يونان باستان علاقة خاصـي بـه   ها تراژديميان  او در. است

كه اغلـب بيـرون   ا رجهاني  -فرد تاريخي ،فلسفة تاريخ ةهاي خود دربار هگل در سخنراني

چنين فـردي پيشـتاز   . كند مي تحليل ،دهد اش به جهان سر و شكل مي از مقاصد آگاهانه

   .)11: 2006 ،وشهر(است نو عصر خويش و در تدارك درانداختن جهاني 

تراژدي دو طـرف دارد، امـا هـر    . بيند هاي ذاتاً متفاوت مي هگل تراژدي را در موقعيت

تحليـل   ،هگـل  ةشـوند و دغدغ ـ  ار درگيري و كشـمكش مـي  آنها دچ. اند دو طرف بر حق

بـا   ،انـد  يي كه ريشه در گذشته دارنـد، ولـي منـادي آينـده    ها ارزشوضعيت است؛  همين

 ،بنـابراين كـار و روش هگـل   . شـوند  نيروهايي كه بيرون از اختيار ما هستند درگيـر مـي  

 ها را دريابـد  و ستيز ها كوشد ساختار اين كشمكش نيست، بلكه مي) ارسطويي(كاركردي 

  .)14: همان(

نزديكـي كشـورهاي اروپـايي بـه هـم،      در دورة دوم قرن بيسـتم و   ةنيمهاي  سالدر 

تكـاپوي   و فكري، فلسفي و نقد ادبي در اين كشورها به اوج خود رسيدي روشنها جريان

. تادبـي در فرانسـه بـالا گرف ـ    ةاي و مباحث هرمنوتيك، نقد مدرنيته و نظري ـ فلسفة قاره

 ،نوبـل بـود   ةكه نويسنده و برنـد  »كامو« .اند اين دوره ةفكران برجستروشن ،سارتر و كامو

كوشيد ترسيمي دوباره از جهان معاصر و  افكار فلسفي عميقي داشت و با نگاه تراژيك مي

 افسـانة سـيزيف  و  طـاعون ، بيگانهي مشهور كامو مانند ها رمان. موقعيت انسان ارائه كند

آثـار   ،او علاوه بـر نويسـندگي رمـان   . كنند بار انسان دلالت مي ايط مصيبتخوبي بر شر هب

  . فكري بسيار فعال استروشن ةفلسفي هم دارد و در زمين

، »تـراژدي  ةدربـارة آينـد  «در يك سخنراني در آتن با عنوان  1955آلبر كامو در سال 

آن امكانـات و   جهان جديـد دانسـت كـه در   بار  ظهور مجدد آن را تابعي از شرايط فاجعه

پس جهان مـا   .كنند گيرند و با هم برخورد مي و موانع قرار مي ها چالشها در كنار  قابليت
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ثبـات در  بابشر دوران مدرن از وضـع سـنتي و   . تراژيك است و از آن گريزي نيست عملاً

 ،لاو( يابـد  مـي  1خـود  بريده و ناگهان خود را در موقعيت از خود بي ،شكل خاصي از تمدن

كـامو نـه تنهـا    . كند كل فضاي زندگي را از خود متأثر مي ،اين سرشت تراژيك .)2: 2009

ايـن اسـت كـه بـراي      يك وضع بنيادين در تراژدي است، بلكـه بـر   ،ادعا دارد كه عصيان

  . شود مي 2جامعه جايگزين الوهيت رنخستين با

زنـدگي ماشـيني و مصـرف و سـركوب      ةپيامدهاي ويرانگر جنـگ جهـاني دوم، غلب ـ  

پـوچي و از خـود بيگـانگي در درون     ي دانشجويي باعث ظهور عوارضـي ماننـد  ها نبشج

ايـن عـوارض   . كنـد  بروز مي) شعر و رمان( مباحث فكري و فلسفي شده و يا در آثار ادبي

تراژيك اسـت؛   ،نفس اين وضعيت. نشان از جدايي و گسيختگي دروني جامعة جديد دارد

 ديبنـابراين از تـراژ   .رونـد  او مـي  ةفراتـر از اراد  قرباني نيروهايي است كـه ظـاهراً   ،انسان

   .)77: 1959گريه،  رب( گريزي نيست و بايد براي فهم موقعيت آن را به كار بست

هر كجا فاصله، جدايي و دوگانگي است، امكان رنج و مصيبت و فاجعه براي بشر فـراهم  

كـاركرد تـراژدي در   . آمدق ئتوان بر آن فا اين امكان هم هست كه مي ،زمانهماما . شود مي

باز كردن آن از طريق به مشاركت فراخواندن مـردم   ،سركوب وضعيت نيست، بلكه برعكس

وقتي به اين وضع واقف شـوند و جـدايي را حـس كننـد، نـوعي آمـادگي و        ها انسان. است

   .)71: همان(آمدن بر اين وضع پيدا خواهند كرد  فائقمشاركت براي 

ي، موسـيقي  سـاز  مجسـمه ، نامه نمايشراژيك در شعر، رمان، وضع ت يبنابراين بازنماي

در اين . استمشاركت در سرنوشت  براينوعي روايت جديد براي دعوت از مخاطبان  ،...و

هاي جديـد مشـاركت    ي از ميراث فرهنگي و شيوهگير بهره به دنبالفكران روشن ،شرايط

توانـد   مـي تـراژدي  روي از ايـن . هاي انقلابي براي تغيير اجتماعي هستند با نهضت ويژه به

در . ي اجتمـاعي و نمـايش آنهـا كمـك كنـد     هـا  بحرانآنها را به هم نزديك و در تحليل 

چنين لحظات و شرايطي است كه جامعه در خطر تجزيه به وسيلة باورهاي ضد و نقـيض  

پـول،  (گيـرد   قرار مـي  ها نسلدربارة خدايان، مراجع اقتدار، حاكميت سياسي و روابط بين 

 ،آگـاهي  ةدر نيمة دوم قرن بيستم است كه به دليل نيازهاي فكـري و مسـئل   .)61: 1389

هـاي تـاريخي،    تراژدي از محدودة تنگ نمايش و ژانر ادبي خارج شده، وارد دنياي نوشته

                                                 
1. raptured  

2. divinity  
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بار  گزارشي از فجايع و وضع مصيبت تراژدي در اينجا. دشو عكاسي هم ميحتي مستند و 

يابد كـه رنجـي بـه فراموشـي      ژدي در اين موقعيت نمود ميترا ،در اين حالت. بشر است

   .)70: 1389پول، (شود  سپرده شده است و جبران آن خيلي دير انجام مي

 ةي زنـد هـا  جريـان شريعتي درست در همين گيرودارها در پاريس حضور داشت و بـا  

ي هـا  حـل  راهتوانست فهم، تحليـل و   نمي اما او .كرد تعامل نزديكي برقرار مي فكريروشن

 ـ  او ناشـي از   ةخود را به طور كامل در نسبت با وضع اروپا ارائه كند، بلكه وضـعيت دوگان

ميـان مسـجد و   «جاي آثارش با تمثيـل  شريعتي در جاي. موقعيت ميان شرق و غرب بود

جنـبش   ،حـل شـريعتي  راه. ي متضمن آن اشاره داردها حل راهبه اين وضعيت و  ،»ميخانه

او مسـئوليت را در درون  . ه بر آگاهي و كنش فردي اسـتوار اسـت  اجتماعي است كه البت

شريعتي در . »تواني بمير تواني بميران و اگر نمي اگر مي«: گويد بيند و مي انسان ايراني مي

فكـري در  محل نمـاد روشـن   خروس بي ،»كوير« هاي كتاب در قطعه ويژه بهآثار ادبي خود 

گردد و جانش را هم بـر سـر    باعث بيداري مي شود كه با آواز ناگهان خود جهان سوم مي

  . گذارد اين كار مي

هـا بـه جنـب و     همسـايه  ،با آواز خروس. ذن مذهب ده استؤخروس م«

خيز شدند، برخي بر پا ايستادند و برخي پا شـدند   برخي نيم... جوش آمدند

   .)287: 1386شريعتي، ( »و به راه افتادند

  

  نامهيك نمايش ةبه مثاب »مقدمه«

او در . اي تا يـك دانشـمند حرفـه    ،نويسنده و اديب استبيشتر ريعتي در كويريات ش

پـس  . پذيرفته شـد  1335ي مشهد در سال دانشكده ادبيات فارس تأسيس ةنخستين دور

بورس دولتي بـه فرانسـه رفـت و در همـان      با 1338از موفقيت در مقطع كارشناسي در 

. ت قلم و نويسندگي او در آثـارش پيداسـت  رسمي، قدر لعلاوه بر تحصي. رشته ادامه داد

آثـار و   .)145 :1381 ،رهنمـا (دانشجويي همكـاري جـدي داشـت     ةدر پاريس با چند نشري

. تأثير مهمي در سمت و سوي حركت جنبش دانشـجويي در اروپـا گذاشـت    ،مقالات وي

ن فكري فرانسه كه سـارتر و كـامو پيشـگامان آ   روشن مسائلشريعتي در فرانسه با فضا و 
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فراوان به كامو و سارتر و تنهايي  ،در كويريات ويژه بهاو در آثار خود . آشنايي يافت ،بودند

  . و جدايي انسان قرن بيستم اشاره دارد

يـن مـدعا بـه    ا ،كويريـات  خصـوص   بـه در مجموعه آثار شريعتي و  تأملاز مطالعه و  

ادبي ايران و نيز يونان از ميراث اي  گردد كه او آشنايي و آگاهي گسترده مي خوبي روشن

گيـري انجمـن ادبـي     فعاليـت مـؤثري در شـكل    ،در شهر مشهدوي . باستان داشته است

شعر نو، ارتباط بـا شـاعران سـنتي و نيـز      ندانشجويان، محافل شعرخواني، دفاع از جريا

. باقي مانده است »شمع«شعرهايي نيز با تخلص  ،از شريعتي. نوپرداز خراسان داشته است

كتاب . در مشهد داشت »ابوذر«گيري متن و اجراي نمايش  نقش مؤثري در شكلشريعتي 

 1347سـال  اوسـت كـه در   اي  استاني و اسطورهدهاي ادبي  از نوشتهاي  مجموعه ،»كوير«

ن و روش ـ 1360 ةقدرت قلـم و سـبك نويسـندگي او در نويسـندگان ده ـ     اثر. نشر يافت

  . آشكار است

او با ايـن مهـارت در   . دانست نتوانستن مي ةمقول شريعتي نويسندگي را براي خود از 

هـاي   يعنـي ماركسيسـت   ،قدرت بلامنازع آن روزهـا در مشـهد   پي آن بود تا در ميانة دو

مسـتقلي ايجـاد    كـانون سـوم و   ،ادبي -فكر و داراي پاتوق و محافل سنتي مذهبيروشن

ر توانمنـدي او در  انگبي ـي او هـا  فعاليتدر مجموع شواهد تاريخي و آثار شريعتي و . كند

  . ادبي بود مسائل

حت فشارهاي زيادي قرار گرفته بود و سه جريان قدرتمند ت 1348ال شريعتي در س 

فكران چپ مشهد كه براي خود محفل و نشـريه  روشننخست، . با او به مخالفت برخاست

تم محمـد خـا  «و  »كوير«، »شناسي اسلام«فان روحاني كه پس از انتشار لمخا ،دوم ؛داشتند

يي هـا  محدويتسوم ساواك كه به طور مرتب موانع و  ؛كردند مخالفت مي با او ،»پيامبران

  . كرد هاي او ايجاد مي را براي حضور شريعتي در محافل دانشگاهي و سخنراني

حاضر نشد در حتي به انزواي خانه رفت و  1349ال ي منتهي به محرم سها ماهاو در 

 9او غمگين و سرخورده در شب عاشـورا تـا سـاعت    . مراسم عزاداري مرسوم شركت كند

شرح و بسطي ادبي از زيـارت   ، خلقدري و رنج هماند و حاصل اين درب صبح فردا بيدار مي

ل حاص ـ ،1350پس از برقراري امكان سخنراني در حسينيه ارشـاد در سـال   . وارث است

  . كند كه تأثير شديدي بر شنوندگان دارد مي ارائهكار را در آنجا 
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 كـه  شـود  يك اثر مستقل ادبي از حيث سبك، زبان و محتـوا محسـوب مـي    »مقدمه«

اگـر  . داراي انسجام، پيرنگ و ساير عناصر تراژدي مثل قهرمان و كنش و درگيـري اسـت  

بازتوليـد و   توانـد  مـي  »مقدمه«دعايي قلمداد كنيم،  -متون ادبي ءمتن زيارت وارث را جز

ي در فضـاي  ـارث باشـد كـه واجـد آثـار مهم ـ    ارت وـرح و بسط زي ــي در شـيك اثر ادب

  . بوده است ايران 1350ي دهه ها سالفكري و اجتماعي روشن

عاشـورا  «همه با عبـارت كوتـاه    كه از جهت ساختاري مركب از نه فراز است »مقدمه«

محتـوايي جداگانـه و متمـايز از ديگـران      ،هر فراز. شوند آغاز مي »49بود، عاشوراي سال 

نويسـنده در  . مجموع آنها سوق دادن خواننـده بـه هـدفي خـاص اسـت      اما حاصلدارد، 

گـويي  . كنـد  عبـارت بـالا را تكـرار مـي     ،پرداختن به هر فراز پيش از انتقال به فراز بعدي

محتـواي ايـن   . چونان حلقة اتصال فرازها به هم و تشكيل يك متن واحـد اسـت   ،عبارت

  : بندي كرد صورت زير دستهتوان به  فرازها را مي

  هاي تاريخي ايرانيان مردم و رنج. 1

  نويسندهبار  توضع مصيب. 2

  فكران و متوليان مذهبي مسلط اجتماع شامل دستگاه دولتي، روشنها قدرت. 3

  خدا -در برابر مردم) زور و تزويرزر، (گانه ي سهها قدرت يبند صف. 4

  ي مسلطها قدرتمقاومت نويسنده در كنار مردم و در برابر . 5

تاريك و بسته و استبدادي جامعه و همانندي اين شرايط با حوادث تاريخي  فضاي. 6

  صدر اسلام

كشـيدن و در نهايـت    شـكني نويسـنده و درد   ضرورت خيزش و اعتـراض و سـنت  . 7

  ) انفجار در درون محدوديت(جرقة زيارت وارث 

  و مغايرت آنها با وضعيت مردم  ها و هوس ها خطر خودخواهي و لذت. 8

ي ايشان و پيـدايش ديالكتيـك در تـاريخ    ها و رنج ها غم ،تراژيك پيامبرانوضعيت . 9

  .حق و باطل

 ـ  »مقدمـه «اين  ةشاكل ي هـا  و تكنيـك  هـا  مهـارت از وجـود   ،يـك اثـر ادبـي    ةبـه مثاب

خواننده به صورتي ناگهاني و كوبنده به عمق يك فراز رفته و . كند نويسندگي حكايت مي

عاشـورا بـود،   « در اوج اين درگيري به عبـارت . كند با آن درگيري حسي و ذهني پيدا مي



140 
   1392ام، پاييز  سيشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

امـا ناگهـان بـا    . كند اين يك مكث است و مطلب را قطع مي. رسد مي »49عاشوراي سال 

دوبـاره در  . شود فراز جديدي خواننده به موضوع ديگري كه محتوايي تازه دارد منتقل مي

 ،مـتن . يابـد  دامـه مـي  شود و اين روش تـا فـراز دهـم ا    اوج مطلب همان عبارت تكرار مي

كند كـه   ضمني و نامحسوس القا مياي  دهد و به گونه خواننده را در موضوع مشاركت مي

منطقـي و   ةايران به طور طبيعي ادام ـ ةشرايط اجتماعي و سياسي و تاريخي امروز جامع

كننـدة   تـداعي  ،1349سـال  عاشـوراي  . واپسين نبرد حق و باطـل تـاريخي اسـت    ةمرحل

 1349شرايط سياسي سال  ،61بالعكس عاشوراي سال  است وهجري  61عاشوراي سال 

  . كند را تداعي مي

متن كتـاب در شـب   . باشد روز اول محرم نهتواند اشاره به  بند دارد كه مي نه ،مقدمه

بند دهم كه اشاره به روز عاشورا اسـت، در ابتـداي سـخنراني     عاشورا نوشته شده است و

اسـت و   اين بند از جهت شكلي شبيه نمايشـنامه  ولي است؛ يعني متن اصلي كتاب آمده

ايـن دليلـي بـر هوشـمندي نويسـنده در      . از جهت ترتب بـا مقدمـة كتـاب فاصـله دارد    

  . استبا رويدادهاي تاريخي عاشورا سازي  مشابه

  

 »مقدمه«تحليل عناصر كاركردي پيرنگ در 

بـه ايـن نتيجـه     »حسين وارث آدم«تطبيقي منابع مربوط به تراژدي و  ةپس از مطالع

واجد دو بيـان متفـاوت مربـوط بـه پيرنـگ اسـت كـه بـر اسـاس           »مقدمه«رسيم كه  مي

عناصـر كـاركردي و عناصـر     ،دسـته  ايـن دو . چارچوب نظري قابل تحليل و تبيين است

و  هـا  مهارتهدف شريعتي به كارگيري تمام  ،اول ةجهت عناصر دست از. هرمنوتيك است

 ـ ،محور اصلي اين كـار . اري بر شنونده و خواننده استتأثيرگذ برايتوان نويسندگي   ةارائ

ايـن نمـايش   . نمايشي از جنگ حق و باطل در گسترة تاريخ و تداوم آن تا به امروز است

در واقع بر پيرنگ ذهني نويسنده استوار است كه واجد اجزاي ارسطويي تـراژدي شـامل   

  . انديشه، موسيقي، سبك، منظره و شخصيت است

كنـد   محور اصلي عنصر انديشه است كه با عناصر ديگر پيوند برقرار مـي  ،»همقدم«در  

اسـاس ايـن انديشـه     ،مسئلة حق و باطـل . شود و كار به كمال نمايش تراژدي نزديك مي

 ميعاد با ابـراهيم ، حج، شناسي اسلام، هبوط در كويراست كه در آثار ديگر شريعتي نظير 
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در  ،باطل از جهت منظره يا صحنة وقوع نمـايش  نبرد حق و. شرح و بسط يافته است... و

اين بيـان  . شود سان يك نقشه ترسيم ميدر جغرافيا يعني در روي زمين ب قالب رويارويي

وضـعيتي طبيعـي    ،نگ حق و باطـل ج. سبك و موسيقي خاص خود را هم دارد ،تراژيك

هجـري بـه    61ال با هابيل و قابيل آغاز شده و بـه س ـ  .است است كه در تاريخ ثبت شده

نبـرد حـق و باطـل    . تاريخي بايد در يك مكان رخ بدهد ةهر واقع. رسيده است )ع(حسين

النهرين نـه تنهـا تـاريخ، كـه گـويي      اين بين«. دهد النهرين روي ميدر مكان نمادين بين

سرزميني ميانـة   ،النهرينبين. تاريخ است كه در صورت جغرافيا تجسم يافته است ةفلسف

   .)45: 1389شريعتي، ( »استفرات رود دجله و 

 ـ«ن بـار در  ـي نخستيـي را شريعتـنويس اين نوع منظره  ـ »رـكوي شـمال  . ن كـرد ـتمري

پايـان  . زده و جامد و درجا سرد و يخ ؛ي تركيه و ارمنستان استها كوهستان ،النهرينبين

پايان حركت تاريخ و مقصد دجلـه و فـرات، پيـروزي حـق بـر       ،انديشة نبرد حق و باطل

  . و اتصال به دريا و فنا در حقيقت است باطل

 ،زمينـه  نـوعي آهنـگ و وزن در پـس   . موسـيقي خـاص خـود را دارد    ،سخن شريعتي

بخـش اسـت و    حماسـي و حركـت   ،ايـن موسـيقي  . كنـد  تناسب را به خواننده منتقل مي

سبك . دشو تر مي ملات هم كوتاهبا اوج موسيقي سخن، ج. نبرد حق و باطل ةكنند تداعي

 ةگـر انديش ـ  شوند كـه تـداعي   گرفته مي كار  بهاصطلاحاتي . ر خدمت پيرنگ استزباني د

شريعتي از قرآن، تاريخ، جغرافيا و از متون دعايي و عرفـاني وام  . اصلي حق و باطل باشند

و  ،هاي عميـق و تاريـك   آلود، دره سرچشمة فطرت، عبور از مرز تاريخ، فضاي مه. گيرد مي

 ،ملاء، مترف، قـارون، هابيـل و قابيـل   . اند غرافيا اخذ شدهجاري شدن در بستر زمان از ج

كه اشاره به  ،اساطير براي بيان وضع تراژيك ةاز حوزحتي در اين ميان . اند واژگان قرآني

مانند نوازندة  ؛گيرد نما كمك مي ناتواني انسان در نسبت با تقدير دارد، از كلمات متناقض

   .)19: همان(فلج كر، نقاش كور و دوندة 

 قهرمـان . قهرمان يا شخصيت اصـلي اسـت   ،كننده در نمايش تراژيك اما عنصر تعيين

است كه در تاريخ و سرنوشت بشر، مصاديق گوناگوني  »انسان مظلوم«مفهوم  ،»مقدمه«در 

شـود و   بـا هابيـل آغـاز مـي     »انسـان مظلـوم  «. چون هابيل، پيامبران، علي و حسين دارد

تـاريخ هسـت و عاصـي و مظلـوم و پرخاشـگر اسـت،        كسي كه در«. كند آفريني مي نقش
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تنـديس  . هاسـت  هاست و همـة ايـن علـي    اين تنديس همة اين هابيل. شهيد تاريخ است

   .)28 :1389شريعتي، ( »هستحسين نيز 

و جغرافيايي در اي  سه جريان تاريخي و اسطوره نكتة مهم در پيرنگ اين است كه هر

رسـند و قهرمـان    ايران به هم مي 1350عي دهه اجتماو شرايط سياسي و  »اكنون« ةنقط

در سرنوشـت   ،نمـايش تراژيـك   ةكوبنـد  ةنقط ـ. رسـد  اي تاريخي به امروز مـي  در سلسله

شريعتي خـود را هـم    ،در اينجا. قهرمان و امكان تجربة آن در ذهن و زمان مخاطب است

د كـه ايـن   كن ـ مـي  تأكيـد آورد و  باطل مـي  در نبرد حق و ،به عنوان قهرمان قرباني شده

پـرچم   ،در اين نبـرد . شود به بازيگر نمايش تبديل مي او .)28: همان(رسد  او ميجريان به 

يابـد و بـه او    خـود را مـي   ةهاي تاريخي فرمانـد  چرخد و در دوره حق دست به دست مي

وارث پرچمـي اسـت    )ع(حسين. دار است ريشه ،اين در انديشه شيعي. شود امانت داده مي

   .)30: همان(گردد  مييل دست به دست بر سر دست انسانيت كه از آدم و هاب

هاي ادبي و ذوقـي نويسـنده بـاز     و تكنيك ها مهارتابعاد ديگر اين نمايش تراژيك به 

سـازي بهـره    سازي و قطبـي  از همانندسازي، غني ،گانهسر فرازهاي دهااو در سر. گردد مي

اسـت، در تـاريخ بـه صـورت      »انسرنوشـت انس ـ  ةفاجع« از عاشورا كه خود نمادي. برد مي

بـا   61عاشـوراي سـال   ي سـاز  شـبيه . ر حال تكرار اسـت دهاي اصل  كاريكاتوري از نمونه

  . كند اين معنا را تداعي مي 1349

نالم بـا   رنوشت كه من از آن مياين فاجعة س چه شباهتي است ميان اين انبوه درد و«

آري شباهتي  شباهت؟ !بوده استچه كه چنين در تاريخ رخ داد و اين جهان شاهد آن آن

چنـد  بـازي  شـباهتي كـه ميـان    . يكاتور و يك حقيقت راسـتين هسـت  ركه ميان يك كا

خـدا   خوانند با صحنة كربلا و شباهتي كـه ميـان انسـان و    مي )تعزيه(روستايي كه شبيه 

   .)29: همان( »هست

طبـاق كامـل   بر آنهـا و ان  تأكيدو است ي در واقع آزمون موارد مشابه ساز غنيتكنيك 

. آن طـرح ذهنـي باشـد    ةكننـد ات اصلي و اصـيل بـه نحـوي كـه تأييد    ها با اتفاق مصداق

هـاي صـميمي    دلانه، درد دل كردن مستقيم و همغيرهايي نظير سخن  شريعتي با تكنيك

دعوت كردن خواننـده بـه قضـاوت و    در پي ها در اجتماع،  با خوانندگان، جدا كردن صف
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اينهـا از جملـه   . در غربت نوشته شده و آمده استاي  نامه گويي. سوگواري با مردم است

  . كاتارسيس است ةموارد تأييدكنند

  

  تحليل عناصر هرمنوتيك  

فكر و معلم و مصـلح، نقـش فـردي و    شريعتي در مقام نويسنده علاوه بر نقش روشن

تحقـق   ،تجربـه كـردن و فهميـدن    بـا گر معنا و حقيقت جوو انساني خود را همچون جست

هـاي وجـودي او بـه صـورتي      دغدغه. د كه متفاوت از نقش كاركردي نخست استخشب مي

هــا از طريــق روش  ايــن دغدغـه  ،»مقدمــه«در . انـد  ظريـف و نهفتــه در آثـار او طــرح شــده  

يكي از رويكردهـاي   ،كه در چارچوب نظري آمدچنان. ن استيهرمنوتيك قابل كشف و تبي

مري است كه به دليـل ابتنـاي بخشـي از آن    هرمنوتيك گادا ،قابل استفاده در اين خصوص

  . گيرد در اين قسمت پاية بررسي قرار مي ،يقاطبر فهمي از عناصر تراژدي در بو

 اگزيسـتانس  ةبـه فلسـف   ،هـاي فلسـفي   هاي وجودي و مايـه  شريعتي از حيث دغدغه

يده، به اين مهم رس »سارتر«زباني با  كه از طريق آشنايي و هماو علاوه بر اين. نزديك است

ي عرفاني ايران هم آشنايي داشته و تركيبي از اين دو سـنت را در آثـارش بـه    ها با سنت

صـل امكانـات   حـا  ،»حسـين وارث آدم «آزمودن نوع ادبي تراژدي در . تناسب آزموده است

. ي وجـودي اسـت كـه انسـان در كـانون آن قـرار دارد      هـا  تراژدي در طرح مسائل و رنج

سازد تا درك بهتـري از   را قادر مي آورد كه ما را پديد مي اي لذت شناختي ويژه ،تراژدي«

   .)90: 1387اسكيلاس، ( »منزلت انسان داشته باشيم

كـه برگرفتـه از    »وراثـت «طـرح مـاجراي عاشـورا در پيرنـگ      ،از ديدگاه هرمنـوتيكي 

مقابـل   ةوارث است، طرح ادعاي تاريخي، اثبات حقانيت تشيع يا بطلان جبه ـ ةنام زيارت

و بـه   ،طرح مسئلة انسان در ايران و سرنوشت تراژيـك اوسـت   ،لكه فراتر از همهب ؛نيست

طيـف  . گيرد كويريات قرار مي ةهمين دليل است كه از حيث ايدة اصلي اين متن در ادام

شـريعتي  . توانند در اين دغدغه شريك باشـند  كساني هستند كه مي ،دوم خوانندگان آن

ايـن فاجعـه چيـزي جـز از هـم      . بينـد  مـي  »سرنوشت ةفاجع«از اي  عاشورا را جلوه ةحادث
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بار به مسخ  اين اتفاق ناگوار و اندوه .)3: 1385، شريعتي(گسيختن آدميت و انسانيت نيست 

  . شود اوج نمايش در تراژدي محسوب مي ،انجامد كه از جهت ادبي انسان مي

و  اصـلي نويسـنده ديگـر موضـوع حـق و باطـل       ةدر وجه هرمنوتيك عاشورا، انديش 

كـه خـود حاصـل درگيـري      -پيروزي نهايي حق نيست، بلكه مصيبت است كه از فاجعه 

  . آيد پديد مي - نيروهاي تقدير است

عد تراژدي با هرمنوتيـك فلسـفي خـود بحـث كـرده      همين بدربارة گادامر نيز دقيقاً 

 تماشـاگر تـراژدي از  «. تراژدي هيچ كاربرد عملـي در زنـدگي نـدارد    ،از ديدگاه وي. است

در مـاجرا مشـاركت    ،طريق مشاركت در نمايش كه به نحوي حاصـل كاتارسـيس اسـت   

تماشاي چيزي نحوة اصيلي از مشاركت است؛ مشاركتي واقعـي و سـراپا درگيـر    . كند مي

از نظـر   .)63: 1389، وانسهايمر( »خود شدن به دست آن بيند و از خود بي بودن در آنچه مي

اژدي از پالايش ارسطويي فراتر رفتـه و معتقـد اسـت    گادامر در هرمنوتيك تر ،وانسهايمر

شده از مسير مشـاركت   نمايش تأييد نوعي تقدير فهم ،كه مصيبت تراژيك براي تماشاگر

 تسليماً. علي قضائك صبراً« با اين مضمون كه )ع(حديث معروف امام حسين. در رنج است

تماشـاگر تعزيـه در فهـم     ،با اين حـديث . بر اين امر دلالت دارد »مرك لا معبود سواكلأ

  . شود حقيقت شريك مي

طرح  ةارائاو با . گرفتن تأييدي چنين را از تماشاگر و خواننده مد نظر دارد ،شريعتي 

آنها را به شـهادت دادن  . كند وراثت، مخاطب را به صحنة عمل دعوت مي) پيرنگ(ذهني 

چنين تأييـدي  . )ع(سينشهادت دادن بر تأييد شهادت امام ح. خواند يفرامو گواهي دادن 

حاصل اجماع بين الاذهاني نيسـت، بلكـه از حـس حقـارت در برابـر       ،دامريااز ديدگاه گ

سوزاند  شود كه درون انسان را مي انساني دارد ناشي مي رويدادي بزرگ كه وجهي شديداً

   .)62: همان(

تعزيـه  گمان تحت تأثير سنت ايراني  بي ،شريعتي در اتخاذ چنين رويكردي به عاشورا

تماشـاگر بـر    ،در تعزيـه . در روستاهاي خراسـان هنـوز هـم مرسـوم اسـت      كه بوده است

ايـن اوج فهـم   . ريـزد  كنـد و اشـك مـي    اهل بيـت او گريـه مـي    و )ع(مصيبت امام حسين

  . شود هرمنوتيك است كه از طريق مشاركت در رويداد تراژيك حاصل مي
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  گيري نتيجه

را معطوف به دو هـدف   »حسين وارث آدم« خويش بررسد شريعتي مقدمه  به نظر مي

تأثيرگذاري بر خواننده براي مشاركت در عمـل   ،نوشته است؛ هدف نخست كه تقدم دارد

بارة انسان نوعي نظر در ارائهطرح يك دغدغة وجودي و  ،و دوم) رتوريك(است اجتماعي 

ن اسـت  آ ،بهترين وجه بررسي ايـن مسـئله  . نقد از سوي خواننده است كه محتاج فهم و

شـريعتي  هرمنوتيك گـادامر  بر اساس نظرية . ندشودو موضوع در كنار هم تبيين  كه هر

تـوان گفـت شـريعتي، حادثـة      ميتاريخي  ةگر در حادثدال بر بازيگري تأويل »مقدمه«در 

 ،)ع(كند كه در سرنوشـت وراثـت هابيـل تـا امـام حسـين       تراژدي تبديل ميعاشورا را به 

وارث شـدن در اينجـا يعنـي وراثـت در     . شـود  يت آنان مـي ولمسئنيز  شريك غم و رنج و

يي هـا  قـدرت گويـد، از جملـه   مـي  »پول«كه وراثت در اينجا چنان. تراژيك شدن وضعيت

   .خوردن سرنوشت دخالت دارد است كه در رقم

بـه وجـه كـاركردي     مجدداً ،شريعتي با رسيدن به نقطة پيوند زيارت وارث به عاشورا

از  .كنـد  مـي  تأثيرگذاري بر مخاطب غني برايو بيان تراژيك خود را  گردد عاشورا باز مي

بلكـه   ،رود نمـي  شناسـي  ديگر سخن از ابعاد وجـودي و هسـتي   ،اين قسمت تا پايان متن

اين ديگـر بـه    .گذارد و او را به عمل اجتماعي برانگيزدكوشد بر عواطف خواننده تأثير  مي

قطبـي   :توان موارد زير را برشمرد ن جمله مياز آگردد كه  هاي نويسندگي باز مي تكنيك

كردن جامعه و اكنون براي خواننده، جنگ حق و باطل، غايـت پيـروزي حـق بـر باطـل،      

هـاي امپراتـوري    بـه فروپاشـي نظـام    وآوردن مصاديق تاريخي كـه اوج آن اسـلام اسـت    

كـه بـه   اسـت  كه چـون مصـداقي طبيعـي     شود مطرح مي النهرينسپس بين ،انجامد مي

  . رسد ياي پيروزي ميدر

ها و  تاريخ، اسطوره، شخصيت ةها در چهار عرص سازي اين قطبيت شريعتي با برجسته

گري اسـتعمار و حكـام آگـاه سـازد و      كوشد اولاً مخاطبان را به قدرت تحريف جغرافيا مي

ي هـا  پيوستگي همة قيـام  و ثالثاً دكنوضع موجود يادآوري  ةثانياً مسئوليت مردم را دربار

  . استبدادي را چونان امري انساني و مشترك ميان همة مردم تجسم بخشد ضد

ناگفته نماند كه به طور طبيعي و متأثر از شرايط اجتماعي و سياسـي، شـريعتي بعـد    

اي  شريعتي متعلـق بـه دوره  . غلبه دارداين وجه متن هم در تر كرده و  نخست را برجسته
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هـا و   شد و سخنراني ش اجتماعي فراهم ميريج براي يك جنبدبود كه در آن شرايط به ت

. اي نهاد العاده تأثير فوق ،خوانندگان كه دانشجويان و جوانان بودند آثار او در اين ميان بر

كوشد بـا ايجـاد نـوعي انطبـاق شـرايط آن روز ايـران از حيـث         مي »مقدمه«شريعتي در 

هـاي كـنش    انگيـزه  ،در ذهـن خواننـده   )ع(سياسي و اجتماعي با زمان قيام امـام حسـين  

در  ،خواننده با مشاركت در نمايش تراژيك شريعتي از عاشـورا . اجتماعي را در او بالا ببرد

از سـوي ديگـر   . شـود  واقع براي مشاركت در سرنوشت خويش در زمان حـال آمـاده مـي   

نيز حامل بـار معنـايي وجـودي     »مقدمه«خاص  ةهاي هرمنوتيك متن براي خوانند دلالت

تقدير و سرنوشـت،   ةاز انسان و مسئل يروايتي هرمنوتيك ،ر اين قسمتاست و شريعتي د

 . كند عرضه مي ،رفته )ع(بر محور درك و فهم مصيبتي كه بر امام حسين

ب ئخواهد انسان فكور را براي پـذيرش خطـرات و مصـا    شريعتي با روايت تراژيك مي

را بـراي رويـارويي    فكرسنگين آماده سازد و در عين حال مسئوليت انسان فهيم و روشن

كـه از   »يـاد يـادآوران  «سخنراني معروف او با نـام  . تر با تاريخ خودش يادآوري كند واقعي

جهت نظري بر تفسير و تبيين او از مفهوم ذكر در قرآن استوار شده است، اشاره به ايـن  

اجتمـاعي و مشـاركت در    ةما را بـراي پـذيرش مسـئوليت از جنب ـ    ،دارد كه ياد يادآوران

  . كند وشت آماده ميسرن

آمـوختن ايـن   ،تأويل هرمنوتيك گـادامر   ديدگاهاز  ،روايت تراژيك شريعتي از عاشورا

درس ايثـار،   )ع(چيز يا آن نيست بدان گونه كه رايج است؛ مثل اينكه از قيام امام حسـين 

 ةاما مربوط بـه صـحن   ،اينها همه در جاي خود درست است. فداكاري و شجاعت بياموزيم

شريعتي بـه دنبـال   . ختي و وجوديشنا هستيهاي ماست، نه حيث  دگي و رفتارعملي زن

در بـاب   ؛بصيرتي در باب حـدود و ثغـور آدمـي بيـاموزد     ،آن است تا از رنج و وضع زمان

تناهي آدمي به طور ساده قائم . كند لي كه آدمي را از عالم قدس جدا ميئمطلق بودن حا

نتـايج   ،تراژدي .دهند ضبط و مهار آدمي روي مي بر اين واقعيت است كه وقايع، خارج از

   .سازد؛ تراژدي نويد تأثير تاريخ بر ذهنيت است مهارناپذير چنين وقايعي را آشكار مي
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